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توان می یفیعلاوه بر ساختمان تصرهاي ایرانی دورة باستان (اوستایی و فارسی باستان) در زبان
اي را بررسی کرد. در این حاشیههاي دستوري و هاي معنایی هر یک از حالتروابط نحوي و نقش

نشانی بازنمایی توانند اسم، صفت و یا ضمیر باشند، از طریق حالتهاي فعل که میها، متممزبان
فعل و کارکرد  يهامتمم ییبازنماهاي گوناگونی دلالت دارند. به فعل بر نقش با توجهشوند که می

. حوزه نبوده است نیمختصر، مورد توجه محققان ا یتاکنون جز اشارات ،ها با افعال مختلفحالت
از این رو،  .مغفول مانده است يباستان قدر یرانیا يهاموضوع در زبان نیا یبررس، به این دلیل

، dāهاي فعلی پرکاربرد و پربسامد زبان اوستایی، هاي یکی از ریشهبه بررسی متمم نوشتاردر این 
هاي و در کتیبه قراردادن و دنیآفر ،دادنی بیشتر در معانی که در متون اوستایشود میپرداخته 

آمده است. چنانکه از بررسی جملات حاوي  دادنو  آفریدنفارسی باستان با بسامدي کم در معانی 
به معنی و بافت جمله در زبان فارسی باستان در  با توجههاي این ریشه، متمم، برآمد dāریشۀ 
هاي مفعولی، برایی، اضافی و دري در زبان اوستایی در حالت هاي مفعولی و برایی و درحالت
 اند. ور، تمیز و مکان ظاهر شدهپذیر، پذیرنده، بهرهکنش هاي معنایی متعددي چون موضوع/نقش

 تاریخچۀ مقاله:
 1402ماه دي 22دریافت: 
  ehsan.changizi@atu.ac.ir : نویسندة مسئول آدرس ایمیل*  1403اه ماسفند 14 پذیرش:

 

 دمهقم. 1

زبان است. این بحث دربارة  هاي آن از مباحث مورد توجه در دستوربحث ظرفیت فعل و کاربرد متمم

تر است. در متفاوتهاي دورة جدید، اندکی نسبت به زبان ،هاي ایرانی دورة باستان به دلیل مقولۀ تصریفزبان

هاي معنایی نقشها اند. هر یک از متممهاي مختلف آمدههاي فعل در حالتهاي ایرانی دورة باستان، متممزبان
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هاي اوستایی هاي مهم در بررسی زبانیکی از بحث اند.به حالت آن و فعل جمله نشان داده با توجهگوناگونی را 

ها با افعال فعل و کارکرد حالت يهامتمم ییبازنما. استفعل  هايمتمم ییهاي معناو فارسی باستان، تعیین نقش

 شده است. به آن اي که باید، مورد توجه نبوده و اندك اشارهچنان در آثار محققان،مختلف 
از  که شودمیبررسی  و این امر در زبان اوستایی پرداخته dāهاي ریشۀ به بررسی متمم مطالعهدر این 

 کیو هر  کنندیم ییرا بازنما dāشده از ریشۀ افعال صرف هايمتمم هاییگانه، چه حالتهشت هايحالت انیم

، بدون پیشوندهاي dāمنظور همۀ جملات حاوي ریشۀ  به ایندلالت دارند.  معنایی هاينقش چه بر هان حالتیاز ا

باستان استخراج  هاي فارسیها و وندیداد و همینطور کتیبهها، یشتها، هفتاز کلیۀ متون اوستایی، یسن 1فعلی

شناختی و معنایی تعدادي هاي ریشهدر تحلیلمحققان . لازم به اشاره است که شوندمیو از نظر دستوري بررسی 

مقال  ۀشان خارج از حوصلر یک و توضیح نظراتجا که پرداختن به دلایل هاز آن .از جملات، اتفاق نظر ندارند

ند و در صورت هست القولها متفقشوند که اکثر محققان در تحلیل و ترجمۀ آنمیهایی ارائه رو جملهاست، از این

مسألۀ اصلی  .گیردمینظر محققان متأخر مدنظر قرار  وجود دارد، هاذکر جملاتی که اختلاف نظري در تحلیل آن

این  ،هایی همراه استبا چه متمم قرار دادنو آفریدن ، دادنبا معانی  dāدر این پژوهش آن است که ریشۀ 

  هاي معنایی دلالت دارند. اند و هر یک بر چه نقشهایی ظاهر شدهها، اجباري و اختیاري، در چه حالتمتمم

 

 . پیشینۀ تحقیق2

هاي فارسی باستان و اوستایی در زبانهاي معنایی حالات و نقشبررسی ظرفیت افعال  ۀدر زمینهرچند 

به که  ییهاپژوهش نیترمهم، از صورت نگرفته است به شرحی که در بخش مقدمه مطرح شد، تحقیقی تاکنون

) 2011( 4)، وست2009( 3)، شروو1909( 2توان به رایشلتمیاند، کارکردهاي هر یک از حالات هشتگانه پرداخته

) در زبان فارسی باستان 2017) و یوگل (2009) و شروو (1953( 6) در زبان اوستایی، و کنت2017( 5و یوگل

 اشاره کرد. 

اند. براي ها را با محوریت ظرفیت فعل انجام ندادهکارکردهاي حالت بنديمحققان طبقهاین یک از هیچ

: اضافی وابسته به فعل، است ضافی را در سه دستۀ اصلی ارائه کردهکارکرد حالت ا) 1909(مثال، رایشلت 

از جمله  هاي دیگريهاي اضافی وابسته به اسم، و اضافی دال بر زمان و مکان. اضافی وابسته به اسم زیرگروهحالت

ی حالت تواند به جاي حالت فاعلی و مفعولی و حتدارد با این توضیح که این نوع حالت اضافی می اضافی بخشی

                                                           
ۀ مورد . افزون بر این، ریشاندکنند، افعال پیشوندي در این مقاله بررسی نشدهکه پیشوندهاي فعلی در معناي اصلی فعل تغییر ایجاد مینبه دلیل ای 1

 طلبد.ها مجال دیگري میدر اوستا و فارسی باستان با پیشوندهاي همسان به کار نرفته و پرداختن به آنبحث 
2 H. Reichelt 
3 P. O. Skjærvø 
4 M. L. West 
5 T. Jügel 
6 R. G. Kent 
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هاي فعل قرار ها ذیل وابستهبندي بر اساس ظرفیت فعل همۀ آنکه در تقسیم مفعولی مقصد بنشیند. در حالی

هاي تواند جزو وابستهسازد تا دریابیم که حالت اضافی میبندي این امکان را فراهم میگیرند و چنین دستهمی

با  āitiδda) و فعل dat) و برایی (accبا دو وابسته در حالت مفعولی ( dāidī، فعل )1(فعل باشد. در دوجملۀ 

) در هر دو جمله با دو /patient themeهمراه است. مفعول () datو برایی ( )genدو وابسته در حالت اضافی (

 به کل ماده واول  ۀجمل accنشان داده شده است. تفاوت آن دو در این است که  genو  accحالت مختلف 

 . اشاره دارد در جملۀ دوم به بخشی از آن genحالت 
1) tat̰ mōi dāidī 

acc.sg.n 
(dem.) 

 آن

dat.sg.m 
(dem.) 

 من

imp.2sg.act 
 
 بده

 )18، بند 51 آن را به من بده (یسن
 

2) yō sūne... astanąm ahmarštanąm daδāiti 
nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 آن که

dat.sg.m 
(sb.) 
 سگ

gen.pl.n 
(sb.) 
 هااستخوان

gen.pl.n 
(adj.) 

 ناجویدنی

ind.3sg.act 
 
 دهدمی

 ).3، بند15دهد (وندیداد هاي ناجویدنی را به سگ میاستخوان )آن که (چیزي از

 

در کار هر پنج محقق  اختلاط بین حالات صرفی و نحوي است.شده، هاي انجامبنديتقسیم هايیکی از ایراد

و دیگري  ءیکی مفعول شی«و جملۀ  هافعلکه در توضیح آن فقط به ذکر  هستیم با عنوان حالت دومفعولی مواجه

و ساختارهاي  DAC(1اي به تمایز ساختارهایی با دو حالت مفعولی (بسنده شده و هیچ اشاره» مفعول شخصی

 نشده است.  DOC(2دومفعولی (

در کارکرد همراهی حالت بایی بر اساس ظرفیت فعل انجام شده  )1909( ي رایشلتبندتقسیمبه ظاهر 

āšمستلزم وجود حالت بایی چون  hacaitēمعتقد است فعلی مانند  )1909( است. وي ̣a :است 
.)232: 1909ā hacaitē (Reichelt, š ̣: yehiiā uruuā a34.2Y.) 3 

  ست.ا که روانش با اشه همراه

هاي است و جزو وابسته ārmaitīšفقط در حالت همراهی با اسم  mainiiūاي چون جملۀ زیر و در جمله

 فعل نیست:

4) Y.31.12: ārmaitīš mainiiū pərəsāitē (Ibid, 232) 
  پرسی بکند.هم مینوآرمئیتی با 

                                                           
1 double accusative 
2 double object 
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بودن با هم توانند در اختیاري یا اجباريهاي فعل هستند که میاما هر دو کلمه در حالت بایی جزو متمم

  متفاوت باشند. 

 

 . چارچوب نظري پژوهش3

هاي ایرانی هاي معنایی، تصریف در زباندر این بخش، مبانی نظري پژوهش، یعنی بحث ظرفیت، نقش

 شود.هاي معنایی شرح داده میباستان و چگونگی بازنمایی نقش

 

 . ظرفیت 3-1

توانند به میو ترکیبات شیمیایی است که ها اتم حداکثر تعداددادن نشان يبرا مییدر ش تیاصطلاح ظرف

 شتریگرچه پا ؛گرددیبرم 1رییبه تن یدر زبانشناس اصطلاح نیکاربرد اها و ترکیبات شیمیایی بپیوندند. دیگر اتم

در تئوري . )1256: 2006، 2باسمنرفت (میبه کار  یشناسمختلف در زبان میتحت اسا تیمفهوم ظرف زینوي از 

نظر جمله در  يمرکز ۀو هست تیبه عنوان حامل ظرف فعل ،مطرح کرد 1950 ۀرا در ده آن 3یرکه تنی تیظرف

باید اشاره کرد  ).445و  440: 3139زاده، طبیب( ها را دارداز متمم یجذب تعداد خاص ییکه توانا شودیگرفته م

هسته بسته شوند؛ ظرفیت هر میها تقسیم ها و افزودههایی است که به دو گروه متممکه هر هسته داراي وابسته

دیروز  ةساد ۀدر جمل. براي مثال، )455: 3139زاده، طبیب( هاستها به هسته، یعنی متمموابسته تریننزدیک به
 بیبه ترت نیزمو سنگ جمله با دو متمم  ۀبه عنوان هست برداشتنفعل  ،برداشت نیاز زمبه زحمت سنگ را  یعل

که افزودة عام (قید جمله) و افزودة همراه است  به زحمتو  دیروزو دو افزودة فعل  ياریو اخت ياجبار يهامتمم

سنگ را علی شود و جملۀ ها هیچ خللی از نظر نحوي به جمله وارد نمیبا حذف افزوده ؛خاص (قید فعل) هستند
 یعل* ۀجمل ، متمم اجباري،سنگ ۀبا حذف کلمساخت و دستوري است. یک جملۀ کامل، خوش از زمین برداشت

 ۀجمل کیبا  ،برداشتسنگ را  یعل ،ياریبا حذف متمم اخت یبدساخت و نامفهوم است، ول برداشت نیاز زم

 ییلزوماً آن را از جا داردیرا برم يزیچ یکس یوقت داندیم یزبانیچون هر فارس م،یشویمواجه نم يردستوریغ

 .داردیبرم

فعل را طبق کارکرد  يهامتمم راختصابه  ریینشد، ولی تمیمحسوب  ينحو يتئور بحث ظرفیت ،در ابتدا

متمم دوم  ،این گونه که متمم نخست حامل عمل کرده بودهم توصیف ها طبق نقشبه عبارتی  ای هایی آنمعنا

 از عمل استحاصل و متمم سوم برخوردار از منفعت یا متحمل ضرر  ،براي حمایت از عمل 4معلوم ۀدر جمل

                                                           
1 L. Tesnière 
2 H. Bussmann 
3 L. Tesniere 
4 active 
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توانند اتخاذ میهایی که تعداد متمم برحسبر یافعال بر اساس کار تنی ،دیگر بیانی. به )37: 2007 ،1ـ فوتلاگوتز(

 دوظرفیتی افعال ،3افعال لازم دربرگیرندة ظرفیتیکیافعال  ،2افعال صفرظرفیتی شامل افعال غیرشخصی کنند به

باسمن، شوند (میتقسیم  5دربردارندة افعال دومفعولیظرفیتی افعال سهو در نهایت  4مشتمل بر افعال متعدي

 ،یی چون آلمانیهازبانبراي توصیف نحوي  رویکردي عنوان به ظرفیت تئوري، این طرح زمان از .)1257: 2006

و باز کرد  6ارتباطی و شناختی ،هاي معناییجنبهسوي به طور روزافزون راهی به  و به کار رفت و غیرهانگلیسی 

) 1982( 7آلرتون ،تر ظرفیت شد. براي مثالهاي اخیرهمین امر منجر به تمایز بین سطوح مختلف ظرفیت در مدل

 :بناي آنالیز الگوهاي ظرفیت را در سه سطح قرار داد

 یی؛معنا يندهایها و فرانقش) 1

 ؛اتخاذ کند تواندیفعل م کیکه  ییهامتمم؛ تیظرف يساختارها) 2

مانند  ی،رواقعینهاد غ کی it rainsچون  ییساختارها ایمجهول و  يهادر بند کهی سطح يساختارها) 3

it  37: 2007گوتزـ فوتلا،  شود (میظاهر(. 

مراحل ارائه متفاوت از در ظاهر  مرحله است کهسه  قائل به وجودظرفیت در بررسی نیز ) 1992( 8شهلبی

هاي منطقی و تحلیل روابط ذهنی بین گزاره یعنیظرفیت منطقی مرحلۀ نخست، : است )1982( آلرتون شدة

است.  شوندهملاقاتو  کنندهملاقاتدو عنصر مستلزم وجود  کردنملاقاتی؛ فعل ساختار منطق به عناصر مربوط

توانایی فعل در ایجاد  )1973( 9لکو شن شطبق تعریف هلبیکه  ظرفیت معنایی و نحويمراحل دوم و سوم، 

به نقل از  ( هاي اجباري و اختیاري پر شودتواند با متممکه میاست هاي معین در محیط نحوي موقعیت

بین این  ۀآنچه این دو مدل به اشتراك دارند وجود دو سطح نحوي و معنایی و رابط )، اما18: 2007، 10هربست

ی که براي توصیف معنی روشبلکه  ،بین ظرفیت نحوي و معنایی ۀرابطنه تنها در مورد  شناسانزباندو است. 

 ).38-37: 2007گوتزـ فوتلا، اند (به اجماع نظر نرسیده به کار رودباید ها متمم

 

 هاي معنایی. نقش3-2

هاي که روابط معنایی موجود بین وابسته بر این اساس شکل گرفتندها شماري از تئوري 1960 ۀز اواخر دها

 ۀمجموعچنین  قائل به وجودهایی که د. تئوريندهکوچک همگانی را تشکیل می ۀمجموع شانهايو هسته اسمی

                                                           
1 K. Gӧtz-Votteler 
2 impersonal verbs 
3 intransitive verbs 
4 transitive verbs 
5 ditransitive verbs 
6 cognitive 
7 D. J. Allerton 
8 G. Helbig 
9 W. Schenkel 
10 T. Herbst 
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 4آندرسون 3گرايموقعیت حالت دستور، )1968( 2فیلمور 1دستور حالت شامل هستند، همگانی روابط معنایی

 ايهایجاد مجموع است. )1978( 8یکد 7نقشگراي دستور و ،)1988( 6ستاروستا 5واژگانی حالت  ،)1971(

هیچ معیار و اتفاق نظري بر روي سیاهه یا لیست همگانی وجود  .هاي معنایی کار دشواري استنقش از همگانی

 کوچکی چنین مجموعۀ بنیانگذاري براي آن مشابه و کارهاي) 1968( فیلمور دستور حالت به همین دلیل ندارد.

نهایی و قطعی  یلیست به تهیۀرا هیچکس قادر ند؛ زیاهاعتبار خود را از دست داد حدودي تا همگانی هاينقش از

 10گزینیحاکمیت و مرجع و 9ر دستور واژي ـ نقشینظی ،هاي عمدهشماري از تئوري نیست. به همین دلیل

 ،11بلیک( اندنکرده همگانی لیست ارائۀ به ملزماند، خود را پذیرفته را معنایی هاينقش که مفهومباوجود این

 نحو و صرف در مستقیماً همیشه که را معنایی روابط انواع از خیبر ،مدرن هايتئوري ۀهم. )74 ،66 ،62 :2004

 ،معنایی روابط جداسازي جهت نحوي شواهد از استفاده میزان در هاآن اما ،دنگیرمی نظر در ،دنشونمی منعکس

 بلیک،( ددار وجود آنها در فنی اصطلاحات کارگیري به در زیادي هايسردرگمی این، بر مضاف هستند. متفاوت

که مکرراً  و کارکردهاي معنایی است هانقش اي ازسیاهه، زیري هاي پیشنهادلیست نقش در مجموع، ).62 :2004

 :)69-67 ،2004 ، کیبل (شود میدر کارهاي زبانشناسان دیده 

  :12پذیرکنش

 رویند.می گیاهان است، آبی آسمان شود؛می تغییر دستخوش یا دارد قرار یحالت در که چیزي )1

 کرد، پرتاب را سنگ او هستند، قفس در حیوانات ؛کندمی حرکت یا گرفته قرار جایی در که چیزي )2

 کرد. حرکت ماشین

 خواند.می سرود او خورد، را طعمه پرنده است؛ دیگري چیز از پذیرفتهتأثیر یا شدهمتأثر که چیزي )3

 حالت با اسمی مشابهت دلیل به شناسانزبان که شدمی نامیده 13مفعولی معنایی، نقش از نوع این ترپیش

 14موضوع بین نیز شناسانزبان از برخی اما کارگرفتند، به را موضوع و پذیرکنش عناوین مفعولی، دستوري

 ولی برندمی کار به سوم مورد براي را پذیرکنش و ،)2( و )1( براي را موضوع ند؛هست لئقا تمیز پذیرکنش  و

  .کنندمی ادغام پذیرکنش موضوع/ عنوان یک تحت را هاآن دیگر برخی

                                                           
1 case grammar 
2 C. J. Fillmore 
3  localist case grammar 
4 J. M. Anderson 
5  lexicase 
6 S. Starosta 
7 functional grammar   
8 S. Dick 
9 lexical functional grammar 
10 government and binding 
11 B.J. Blake 
12 patient 
13 object 
14 theme 
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 2محرك و عامل بین شناسانزبان از برخی است. حالتی تغییر موجب یا فعالیت مجري که چیزي  :1عامل 

 کند،می گرم را زمین خورشید برند؛می کار به غیرجاندار براي را میدو و جاندار براي را اولی .هستند قائل تمایز

 آورد. در صدا به را آژیر او

 برید. را کاغذ قیچی با است؛ یحالت تغییر یا فعالیت عمل موجد که ابزاري :3ابزار 

 دارم. دوست را او من ؛کندمی تجربه را ادراکی یا احساس که مخلوقی :4گرتجربه 

 کدی و )1968( فیلمور جمله از شناسانزبان برخی .زمانی و مکانی لحاظ از چیز یک موقعیت :5مکان 

 است. میز روي خودکار ؛شوندمی قائل تمایز وجه 7مکانی و 6زمانی هاينقش بین )1978(

 را کارش دوشنبه از او آمدم، تهران از من است؛ حرکت منبع و منشأ که اينقطه :8خاستگاه یا منبع

 کرد. خواهد شروع

 کنند. عبور هرمز تنگۀ از باید هاکشتی کند؛می حرکت چیز یک آن طول در که مسیري  :9مسیر

 اصطلاحات دارد. حرکت به تمایل یا کندمی حرکت آن »سوي به« یا »هب« چیزي که اينقطه :10مقصد 

 براي هم تواندمی نیز هدف و نیست روشن و واضح جهت معنی اما هستند، آن هايجایگزین12جهت و 11مقصود

 رفت. همدان به او بود، بیدار صبح تا او رود؛ب کار به13پذیرنده هم و پذیرکنش موضوع/

 دادم. او به را کتابی من است؛ ادراك با و هوشیار يمقصد بیانگر :پذیرنده

 که طوري به کند،می دریافت را ملموس و مشخص چیزي که جانداري موجود است آمده دیگر تعریفی در

 ).274 :2005 ،14کتیلا ( آیدمی در وي مالکیت محدودة یا کنترل حوزة به

 آمد. کمک براي او دارد؛ یفعالیت هدف به اشاره :15هدف

 که جانداري موجود عبارتی به یا رسد؛می او به عمل از حاصل بهرة و سود که جانداري موجود :16وربهره

 آورد. قهوه فنجان یک من براي او است؛ عمل از حاصل سود کنندةدریافت

                                                           
1 agent 
2 force 
3 instrument 
4 experiencer 
5 location 
6 temporal 
7 spatial 
8 source 
9 path 
10 destination 
11 goal 
12 direction 
13 recipient 
14 S. Kittilä 
15 purpose 
16 beneficiary 
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 رفتار خشونت به او با ؛افتدمی اتفاق یحالت تغییر یا شودمی انجام یفعالیت آن با که طریقی یا روش :1شیوه

 کرد.

 اینجا پاییز فصل ؛شودمی حفظ یحالت یا انجام یفعالیت آن طول در که زمانی یا 3حوزه ،مسافت :2گستره

  کردم. رويپیاده کیلومتر سه مانم،می

 باشد، داشته نیز 6کیفیت یا 5عنوان بر دلالت تواندمی 4انتزاعی فضاي عبارتی به یا حوزه است ذکر شایان

47- :2003 ،7لوراگی( ندهست متفاوت هم با اندازه در پیراهن دو این خوانم،می باغبانی مورد در کتابی من مانند

48(. 

 رفتم. علی شرکت به ؛است دیگري موجود مالک که موجودي :8مالک

 مرز مورد در مثال، براي کرد. معین وضوح به تواننمی را معنایی هاينقش بین مرز شد یادآور باید اینجا

 هم من ،داد ترتیب من براي ايخانه او جملۀ در پرداخته، آن به )2005( 9کیتیلا که پذیرنده و وربهره بین

 مستفید آن از تا شده گذاشته من اختیار در و باشد دیگري شخص مال خانه که صورتی در باشد، وربهره تواندمی

 است. شده ساخته یا خریده من براي ايخانه که وقتی باشد، پذیرنده تواندمی هم و شوم؛

 نقش اما آورند،می عمل از متضرر معنی در را آن و شودمی مطرح وربهره پذیرنده/ مقابل در نیز 10ورزیان

 ورزیان در گیرنده و دهنده بین انتقال جهت بلکه نیست، فقدان و محرومیت یا متضررشدن صرفاً آن معنایی

   است. حمطر مفعولی دو افعال در تربیش موضوع این است. پذیرنده ور/بهره جهت عکس

 ینوع به و شودیم ظاهر جمله در يااضافه حرف گروه و یصفت گروه ،یاسم گروه صورت به« که 11زیتم

 از يدیجد اطلاعات دتوانیم ،)116-115 :1393 ،زادهبی(طب »است ارزهم جمله مفعول ای میمستق متمم با

 حیصر مفعول با ياسناد ۀجمل ساخت ییتوانا مسند عنوان به ساختژرف در و دهد دست هب جمله حیصر مفعول

  دارد. جمله

متمم فعل  ن کتاب را گرفتممدر جملۀ  .فعل توجه داشت یبه معن دی، باهاحالت یینقش معنا نییدر تع

در کاربرد بسیار متمم همین فعل  ، وپذیرکنش به عنوان عملی فیزیکی از نظر توصیف و کارکرد معنایی گرفتن

هر دو خوانش گر ظاهر شده است و تجربه در معناي ،به عنوان فعل ادراکی را گرفتممن مطلب  پربسامد معاصر

                                                           
1 manner 
2 extent 
3 area 
4 abstract space 
5 topic 
6 quality 
7 S. Luraghi 
8 possessor  
9 S. Kittilä 
10 maleficiary 
11 object complement 



 انینیحس یسحر وحدت     در زبان اوستایی و فارسی باستان dāهاي ریشۀ متمم|  59
 
 

نی شناسی گویشزبان  73 – 51شماره صفحات: ) 1403 بهار و تابستان /14، پیاپی 1، شماره 9 سال(هاي ایرا

ها با فعل جمله هاي مختلف و رابطۀ آنآورد. این مسأله در بررسی حالت تحت یک تفسیر توانمیرا به سختی 

ۀ واحدي از ، هر دو به جمل)2011( و وست )1909( در بررسی کارکردهاي حالت ازي، رایشلتشود. دیده می

  اند:، استناد کرده5، بند 46یسن 
adąs aiiaṇtəm uruuātōiš vā  miϑrōibiiō  (Reichelt, 1909: 247). 

 تخطی کند. عهد و پیمانشباعث شده است تا از 
yə̄ vā xšạiiąs ā dąm drītā aiiaṇtəm uruuātōiš. vā… miϑrōibiiō vā (West, 2011: 34). 

 آید.می به خانه هاتوافقیا  قولمردي که به اختیار خویش پذیراي کسی باشد که بر اساس 

 با خوانش وست adąsجملۀ وي  لو خوانش کلمۀ او کندمیبه بخشی از جمله اکتفا ) 1909(رایشلت 

)2011( ،ā dąmاین اختلاف  هاي فعل ندارد.، متفاوت است، هر چند این اختلاف تأثیري در نوع و تعداد متمم

در معنی  ay  +āآن را از ) 1909(دارد؛ رایشلت  mətṇaiiaبندي کارکردهاي حالت، ریشه در خوانش در طبقه

در  ayاز ) 2011(دانسته و آن را ذیل افعالی آورده که فعل با حالت ازي همراه است، اما وست تجاوزکردن از 

اي به وابستۀ فعل داشته باشد. بنابراین، بحث آورده، بدون اینکه اشاره 1هاي ارجاعدانسته و ذیل ازي آمدنمعنی 

 .کردهاي فعل باید به آن توجه ی است که در تعیین متممتیحائز اهم هايها یکی از موضوعاشتقاق و ریشۀ واژه

 فعل) خوانش (انتخاب فعل تعیین شود؛ دیده ايمرحله دو فرایندي در باید هامتمم و فعل بین ۀرابط

 ،در کارهاي جدیدتر بر ظرفیت اینرو، از ).245 :2015 ،3فیشر و 2آگل( لفع خوانش به توجه با هامتمم تعیین و

هاي مورد نوع متمم ،معنایی هايویژگیبلکه با توجه به  ،شده است که نه تنها تعداد ارائههاي مختلفی بنديطبقه

 .دندهنیاز را نشان می

 ۀچهار سطح توصیفی توجه شود: حداقل و حداکثر ظرفیت واحد واژگانی، درجدر بحث ظرفیت باید به 

هاي استاندارد و کاربردي ویژگی 4؛اختیاري با توجه به متن یا اختیاري ،اجباري هايیعنی متمم ؛هااختیاري متمم

 ).20: 2007هربست،  ا (هیی متممآتوصیف واژگانی، معنایی و باهم؛ و هامتمم

 

  تصریفی هايزبان در ظرفیت .3-3

 يهامجموعهریز شامل ـ6یبیترک و 5یلیتحل يهازبان در فعل، تیظرف یبررس در موجود ئلمسا و موارد

 ستمیس به دیبا یفیتصر يهازبان در فعل تیظرف بحث در است. متفاوت باهم ـ9یبیچندترک و 8یفیتصر 7ي،وندیپ

                                                           
1 ablative of refrence 
2 V. Ágel 
3 K. Fischer 
4 contextually-optional 
5 analytic  
6 synthetic  
7 agglutinative 
8 flective 
9 polysynthetic 
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 در زبانکارکردهاي دستوري  شود. دقت نیز هاحالت آن يهاکاربرد و معنا فیتوص و هاحالت نوع یعنی حالت،

 بلیک،( دهدمی نشان را جنس گاه و شمار حالت، ۀ؛ یعنی یک نشانشوندبیان می شیوهترین تصریفی در فشرده

2004: xv(. فعل .شوندمی گذارينشانه دارند شانهسته با که روابطی نوع به توجه اب مستقل میاسا واقع، در، 

 حضور جمله در دنتوانمی که است هاییوابسته نوع و تعداد کنندةمعین چون شودمی گرفته نظر در جمله ۀهست

 به بسته آنها حضور که باشد داشته هاییوابسته است ممکن فعل شد، اشاره نیز ترپیش چنانچه .باشند داشته

 بنابراین، .شوندمی محسوب فعل هاينندهکتعدیل که مکان، یا زمان مبیّن هايوابسته مثل نباشد، خاصی فعل

 نظیر نحوي خالص روابط به دستوري روابط .شد قایل تمیز دستوري روابط و معنایی روابط بین که است نیاز

 حالات از هریک معنایی کارکرد و نقش به مربوط معنایی روابط و ،غیرمستقیم مفعول و مستقیم مفعول فاعل،

، نابراینب ).3-1 ،2004 ک،یبل( شودمی واقعه یک براي معنایی تفسیر یک از بیش وجود به منجر که دارد اشاره

 ۀست: طبقا ، چنینگیرداش را در نظر میتر حالت که هر دو کارکرد دستوري و معناییتر و جامعتعریف وسیع

، 1لوراگی و ناروگ( اسمی ةارزدستوري یا نقش معنایی گ ۀکند به شناسایی رابطکه کمک می میصرفی اسا

2014 :4.( 

 يدستور يهاحالت د؛کر میتقس )یی(معنا ياهیحاش و )ي(دستور یاصل قسم دو به توانمی را هاحالت

 )،loc( يدر شامل ییمعنا يهاحالت و )dat( ییبرا و )gen( یاضاف )،acc( یمفعول )،nom( یفاعل حالت شامل

) جزو هیچ یک از حالات اصلی vocلازم به ذکر است حالت ندایی ( .)33 :2004 بلیک،( )ins( ییبا و )abl( ياز

کننده، با هستۀ جمله، فعل گیرد، چون هیچ رابطۀ وابستگی، خواه به شکل متمم و یا تعدیلاي قرار نمیو حاشیه

 داده نشان ریضم ای صفت اسم، به حالت ۀنشان افزودن با که هاحالت این از کی هر). 8 :2004 ک،یبلندارد (

 مثال، براي .شد اشاره هاآن به معنایی هاينقش بخش در که است متعددي معنایی کارکردهاي داراي شود،یم

 و علت سبب، مقایسه، جدایی، بر دال تواندمی بلکه نیست، آغاز نقطۀ یا خاستگاه دهندةنشان صرفاً  ازي حالت

  باشد. نیز حالت قید

در حقیقت این نوع روابط در کار  ؛معنایی چیز کاملاً جدیدي نیست ـ مفهوم مجموعه روابط نحوي

و  اسم بین معنایی روابط 3کاراکاها ).63 :2004 ک،یبل د (شویافت مینیز  ،2پانینی ،دستورنویس هندي باستان

 . است کاراکا ششمنسوب به یکی از  اسمی ۀو هر وابست ،عبارت ۀفعل هست د کهندهمیرا نشان فعل 

kartṛ  agent   عامل 

karman  object   مفعول 

karaṇa  instrument  ابزار 

                                                           
1 H.  Narrog 
2 Panini 
3 Karakas 
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نی شناسی گویشزبان  73 – 51شماره صفحات: ) 1403 بهار و تابستان /14، پیاپی 1، شماره 9 سال(هاي ایرا

saṃpradāna destination  مقصد 

apādāna   source   منبع 

adhikaraṇa locus   مکان 

 ترتیب به bhumiو  Devadatta آن در کند کهمیرا بیان  عینی واقعیت ، یک)4) و (3(هر دو جملۀ 

 . نشیندآن شخص می که و مکانیشخص  به کنندمی اشاره
3) Bhūmāv ās-te Devadatta-ḥ 

 nom.دودتهّ 3sg-نشیندمی loc.زمین

 نشینددودتّه بر روي زمین می
 

4) Bhūmi-m adhy-ās-te Devadatta-ḥ 
 nom.دودتهّ 3sg-نشیندمی-بر acc.زمین

 نشینددودتّه بر روي زمین می

 

شود میتفسیر  adhikaraṇa (locus) مکان به عنوان )،locدري (با نشانۀ حالت  bhumiجملۀ اول  در

 karmanبیانگر ) accمفعولی ( در حالت bhumi با  adhyās (adhi 'on' + ās 'sit')فعل  و در جملۀ دوم

واحد است،  ۀبیش از یک تفسیر معنایی براي یک واقع وجودحاکی از  هامثالاین ي از زیاد شمارست. ا همراه

 ). 66-64: 2004بلیک،  است (معلوم این دو جمله براي ما نا بین دقیق معناییتفاوت  امروزههرچند 
 

 و فارسی باستان هاي اوستایی. روابط نحوي ـ معنایی در زبان3-4

ی وجود دو مشکل اصل اوستایی و فارسی باستان،از جمله  ی،فیتصر يهازبانحالت در در توصیف نظام 

در . )19: 2004 ک،یبل ا (هآن يو کارکردها یمعان فیمشکل توص يگریها و دحالت زیمشکل تم یکی د:ندار

 یکسانی حالت نشانۀ با مختلف، دستوري هاينقش یوقتاشاره کرد.  1مورد مشکل اول باید به مسألۀ ادغام حالت

براي مثال، در زبان اوستایی حالت فاعلی و ندایی در شمار مثنی و  دهد.یم رخ حالت ادغام شوند، داده نشان

طور در فارسی باستان اضافی و جمع، برایی و ازي در شمار جمع، برایی و ازي و بایی در شمار مثنی، و همین

 ند. هست برایی، و اضافی و دري در شمار مثنی داراي نشانۀ حالت یکسان

 توانندیحالت و شمار هستند، هرگز نم ةکنندنییمختلف متفاوت و تع يهاجنس يحالت که برا يهانشانه

 2يادآوری يهانخست ابزار ۀخواص حالت را نشان دهند. در واقع، نشانه و اسم حالت در وهل گریو د یمعان ۀهم

 یکامل فیو قادر به توص کنندیم ییمهم حالت را بازنما ییمعنا ای ينحو يهایژگیخواص و و یهستند که برخ

                                                           
1 syncretism 
2 mnemonic 
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نی شناسی گویشزبان  73 – 51شماره صفحات: ) 1403 بهار و تابستان /14، پیاپی 1، شماره 9 سال(هاي ایرا

ها، حداقل حالت معمولاً نشانه ةحوز رد رو، نیا از ).511: 2008، 1هاسپلمث( ستندین شیاز آن حالت و کارکردها

نشانه ممکن  کی. ییمعنا يهاو کارکرد يروابط دستور ،یکه عبارتند از حالت صرف شوندیم یدر سه سطح بررس

و  حیرصریمفعول غ ةدهندنشان بیبه ترت ،ییو معنا يکند و از نظر رابطۀ دستور ییرا بازنما ییاست حالت برا

در  maiyفارسی باستان از زبان  ) 5( ۀجمل مثال، در ي. برا)237: 2010ناروگ، ( باشدور یا بهره رندهپذی نقش

 بیبه ترت ،ییو کارکرد معنا يکند و در سطح روابط دستوریم ییرا بازنما ییحالت برا ،یحالت صرف ۀمرحل

 ور است: یا بهره رندهیو پذ حیرصریمفعول غ ةدهندنشان
 

5) auramazdā=maiy ima xšaçam tfrābara 
nom.sg.m- dat.1sg. 
(sb.) - (pers.pron.) 

 من ـ اهورامزدا

acc. sg. n 
(dem.) 

 این

acc.sg.n 
(sb.) 

 پادشاهی

pret.3sg.act. 
 

 بخشید

 )25کتیبۀ بیستون، ستون اول، سطر ( من بخشیداهورامزدا این پادشاهی را به 
 

 هاتحلیل داده .4

و بسته به بافت،   قرار دادن، آفریدن، دادندر زبان اوستایی، داراي معانی متعددي است، از آن جمله  dāریشۀ 

هاي آن را از نظر حالت و کارکرد متمم ،در این قسمت هر یک از معانی جداگانه ذکر هاي آن متفاوت است.متمم

. در فارسی باستان هم این ریشه به معنی شودواکاوي میهاي آن معنایی بررسی و سپس، نقش معنایی وابسته

. به دلیل کثرت شوندارائه میهاي فارسی باستان به کار رفته است و در بخش مربوطه، نمونه» دادن«و » آفریدن«

 جملات مورد مطالعه فقط به ذکر چند نمونه اکتفا شده است. 
 

 :دادندر معنی  dā. ریشۀ 1ـ4

ها است. افعال مشتق از این ریشه در برخی بافت dāپرکاربردترین معنی ریشۀ » دادن، بخشیدن«معنی 

مفعولی در نقش معنایی موضوع یا اند که متمم اول در حالت ها، با دو متمم آمدهیک متمم و در برخی بافت

هاي مفعولی، اضافی و تواند در حالتور میشود و متمم دوم در نقش معنایی پذیرنده یا بهرهپذیر ظاهر میکنش

بیش از یک تفسیر معنایی  هاي مذکور براي دلالت بر یک نقش معنایی حاکی از وجودحالتوجود  برایی بیاید.

 است.معلوم براي ما نا این جملات امروزه بین دقیق معناییتفاوت ولی واحد است،  ۀبراي یک واقع

هاي هر یک را بسته به بافت و معنی آن اند و باید متممگاه افعال در معانی استعاري یا مجازي به کار رفته

 اند.  ها در نظر گرفته نشدهها، این گونه نمونهدر نظر گرفت. در تحلیل حالت و نقش معنایی متمم

 پذیر ـ حالت مفعولی در نقش معنایی موضوع/کنش

                                                           
1 Haspelmath 
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ها با یک متمم در حالت مفعولی اي از بافتدر پاره» بخشیدن، دادن«به معنی  dāافعال مشتق از ریشۀ 

 پذیر دارد:  اند. این حالت مفعولی از نظر معنایی کارکرد موضوع یا کنشهمراه شده
6) mazdaiiasna ahe nmānahe miiazdəm daiϑiiārəš gaoməṇtəm 

nom.pl.m 
(adj.) 

 مزداپرست

gen.sg.n 
(dem.) 

 آن

gen.sg.n 
(sb.) 
 خانه

acc.sg.m 
(sb.) 
 میزد

opt.3pl.a
ct 

 بدهند

acc.sg.m 
(adj.) 
 گوشتی

 ). 22، بند 8(وندیداد  توانند غذاي گوشتی بدهند (نثار کنند)میمزداپرستان آن خانه 

 

7) yə̄ dāt̰ manō vahiiō... aš́iiascā 

nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 آن که

inj.3sg.act 
 
 دهدمی

acc.sg.n 
(sb.) 
 اندیشه

acc.sg.n 
(adj.) 
 بهترین

acc.sg.n 
(adj.) 
 بدترین

 ). 4، بند 48کند) (یسن دهد (بیان میآن که بهترین و بدترین اندیشه را می
 

 وربهره پذیر و پذیرنده/کنش هاي معنایی موضوع/ـ حالت دومفعولی در نقش

ست که متمم اول در حالت ا ها، با دو متمم همراهدر بسیاري از بافت dāریشۀ  شد بیانطور که همان 

تواند در نقش معنایی پذیرنده یا شود و متمم دوم میپذیر ظاهر میموضوع یا کنشمفعولی در نقش معنایی 

ور بهره پذیرنده/ spānəmپذیر، و کنش موضوع/ tarō.piϑβəm) 8(در جملۀ  مفعولی بیاید. ور در حالتبهره

 .1هستند
8) yō spānəm tarō.piϑβəm daste 

nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 آن که

acc.sg.m 
(sb.) 
 سگ

acc.sg.n 
(sb.) 
  غذاي ناکافی

ind.3sg.mid 
 
 دهدمی

 ).20، بند 13دهد (وندیداد آن که سگ را غذاي ناکافی می

 
 ورپذیر و پذیرنده/ بهرهموضوع/کنشهاي معنایی ـ حالت مفعولی و برایی در نقش

تواند در هر سه حالت ور میبهره در نقش معنایی پذیرنده/ dāهمانطور که اشاره شد متمم دوم ریشۀ 

 که متمم دوم در نقش معنایی پذیرنده/ اندمفعولی، برایی و اضافی بیاید و در این قسمت نمونه جملاتی ارائه شده

تواند ریشه ور میبهره اختلاف حالت برایی و مفعولی نیز در نقش معنایی پذیرنده/ور در حالت برایی است. بهره

                                                           
است و از نظر   məspānو تمیز براي » گرسنه«صفت به معنی  məβϑtarō.piدانست، در این صورت » دهدمی قرار«را به معنی  dasteتوان می 1

 کند. شخص و شمار و حالت با آن مطابقه می
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ها داشته باشد؛ حالت برایی درجۀ تأثیرپذیري کمتري نسبت به حالت مفعولی دارد درجۀ تأثیرپذیري آندر 

 )83: 2019، 2و پمپئو 1بنونوتو(
 

9) dāidī tū... vīštāspāi īšə̣m 

imp.2sg.act 
 
 بده

nom.2sg. 
(pers.pron.) 

 تو

dat.sg.m 
(sb.) 

 ویشتاسپ

acc.sg.f 
(sb.) 
 دارایی

 ).7، بند 28تو دارایی را به ویشتاسپ بده (یسن 

 
10) hā nə̄ utaiiūitīm dāt̰ 

nom.sg.n 
(pers.pron.) 

 او

dat.1pl. 
(pers.pron.) 

 ما

acc.sg.n 
(sb.) 
 شادابی

inj.3sg.act 
 
 دهدمی

 ).6، بند 48دهد (یسن او شادابی را به ما می

 
11) yā... tōi dadəmahī 

acc.pl.n 
(rel.pron.) 

 آنان

dat.2pl. 
(pers.pron.) 

 تو

ind.1pl.act 
 

 دهیممی

 ).4، بند39کنیم) (یسن دهیم (پیشکش میتو میها را به آن (خوبی)

 
12) nā kasuuikąm=cina... auuarətanąm naire… nōit̰. daδāiti 

nom.sg.m 
(sb.) 
 مرد

acc.sg.f 
(adj.) 

 خیلی اندك

gen.pl.f 
(sb.) 

 گنجینه

dat.sg.m 
(sb.) 
 مرد

ind.3sg.act 
 
 دهدنمی

  ).34، بند 18(وندیداد دهد مرد (چیز) خیلی اندك از گنجینه به مرد نمی
 

13) daϑat̰ ahmāi... auuat̰ āiiaptəm … anāhita  

pret.3sg.act 
 

 داد

dat.sg.m 
(dem.) 

 آن

acc.sg.n 
(dem.) 
 آن

acc.sg.n 
(sb.) 
 آیفت

nom.sg.f 
(sb.) 
 اناهید

 ).19، بند 5اناهید آن آیفت را به او داد (یشت 

 

                                                           
1 M. C. Benvenuto 
2 F. Pompeo  
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نی شناسی گویشزبان  73 – 51شماره صفحات: ) 1403 بهار و تابستان /14، پیاپی 1، شماره 9 سال(هاي ایرا

 : مصدر در مقام متمم فعل آمده است ای یجملۀ موصولالبته لازم به ذکر است گاهی 
14) āsu.aspīm daδāiti miϑrō… yōi miϑrəm nōit̰ aiβi.družiṇti 
acc.sg.m 

(sb.) 
 مالکیت اسب تند

ind.3sg.act 
 
 دهدمی

nom.sg.m 
(sb.) 
 مهر

 
 

 شکنندآنان که پیمان نمی

 ).3، بند 10شکنند (یشت دهد به آنانی که پیمان نمیمهر تیز اسبی می

با حالت مفعولی براي دلالت بر موضوع یا  بخشیدنو دادن به معنی  dāدر فارسی باستان نیز ریشۀ 

 ور به کار رفته است:  پذیر و حالت برایی براي دلالت بر پذیرنده یا بهرهکنش
15) aita=maiy yānam auramazdā dadātuv 

acc.sg.n - dat.1sg. 
(dem.) - (pers.pron.) 

 این -من 

acc.sg.n 
(sb.) 

 پاداش

nom.sg.m 
(sb.) 

 اهورامزدا

imp.3sg.act 
 

 بدهد

 ).23سطر  d،1داریوش  تخت جمشید ۀبی(کتاهورامزدا این پاداش را به من بدهد 

 
16) aita=maiy auramazdā dadātuv 

acc.sg.n - dat.1sg. 
(dem.) - (pers.pron.) 

 این -من 

nom.sg.m 
(sb.) 

 اهورامزدا

imp.3sg.act 
 

 بدهد

 ).55، سطر a نقش رستم ۀبی(کتاهورامزدا این را به من بدهد 
 

هاي فعل، خواه اختیاري و خواه اجباري، به قرینۀ لفظی یا معنوي گاهی متمم )17(در جملاتی نظیر جملۀ 

پذیر حذف کنش از فارسی باستان نیز حالت مفعولی در نقش معنایی موضوع/ )17(. در جملۀ شوندحذف می

 شده است.
17) vasai dadāmi agriyānām martiyānām 
adv. 

 
 بسیار

ind.1sg.act 
 
 دهممی

dat.pl.m 
(adj.) 
 وفادار

dat.pl.m 
(sb.) 
 مردان

 2).30-31، سطر l خشایارشا دیتخت جمش ۀبی(کت دهمبه مردان وفادار (بخشش) بسیار می
 

ور به عنوان بهره ، حالت مفعولی و یا برایی در کارکرد معنایی پذیرنده/شودادامه دیده میکه در چنان

هاي برایی که در این جملات آمده، بر نقش معنایی هدف توانند محذوف باشند. حالتهاي اختیاري میمتمم

 هاي فعل:ست نه متمما ها)ها (افزودهبندي وابستهدلالت دارد و در دسته
18) xšṃākəm vohū manaŋhā vahmāi dāidī sauuaŋhō 

                                                           
1 DPd 

 27DNb) 2009این کتیبه در کتاب کنت نیامده آمده است. نگاه شود به اشمیت ( 2 

javascript:ci(60317,'0101su2E00asp2B01m')
javascript:ci(60317,'daB4030101iti')
javascript:ci(60317,'miD103r4D01')
javascript:ci(60317,'y4D01i')
javascript:ci(60317,'miD103r5902m')
javascript:ci(60317,'n4D01it')
javascript:ci(60317,'n4D01it')
javascript:ci(60317,'aiB203i2E00dru7E01inti')
javascript:ci(58269,'x6101m0101k5902m')
javascript:ci(58269,'voh6B01')
javascript:ci(58269,'mana4B01h0101')
javascript:ci(58269,'vahm0101i')
javascript:ci(58269,'d0101id2B01')
javascript:ci(58269,'sauua4B01h4D01')


 انینیحس یسحر وحدت     در زبان اوستایی و فارسی باستان dāهاي ریشۀ متمم|  66
 
 

نی شناسی گویشزبان  73 – 51شماره صفحات: ) 1403 بهار و تابستان /14، پیاپی 1، شماره 9 سال(هاي ایرا

acc.sg.m 
(poss.pron.) 

 ـت

ins.sg.n 
(adj.) 
 نیک

ins.sg.n 
(sb.) 
 اندیشه

dat.sg.m 
(sb.) 
 ستایش

imp.2sg.act 
 
 بده

gen.sg.n 
(sb.) 

 نیکوکاري

 ).2، بند 51ت را از طریق اندیشۀ نیک براي ستایش نیکوکاري بده (یسن ی(نیرو)
19) yąm xšṇūtəm rānōibiiā ̊ād ϑβā āϑrā suxrā 
acc.sg.f 

(rel.pron.) 
 که

acc.sg.f 
(sb.) 

 خشنودي

dat.du.n 
(sb.) 
 توازن

inj.2sg.act 
 

 دهیمی

ins.2sg. 
(poss.pron.) 

 ـَت

ins.sg.m 
(sb.) 
 آتش

ins.sg.m 
(adj.) 
 سرخ

 ).9، بند 51دهی (یسن خشنودي را که از طریق آتش سرخت براي توازن می
 

 وربهره پذیر و پذیرنده/کنش هاي معنایی موضوع/ـ حالت مفعولی و اضافی در نقش

چه پیشتر نیز بیان شد، گاه در حالت اضافی چنان وربهره متمم دوم این ریشه در نقش معنایی پذیرنده/ 

 . دست استاي از کاربرد ضمیر در تنها نمونه dāنیز آمده و با ریشۀ 
20) dazdi ahmākəm tat̰ āiiaptəm 

imp.2sg.act 
 
 بده

gen.1pl. 
(pers.pron.)  

 ما

acc.sg.n 
(dem.) 

 این

acc.sg.n 
(sb.) 
 آیفت

 ).33، بند 10این آیفت را به ما بده (یشت 

 
 وربهره پذیر و پذیرنده/کنش هاي معنایی موضوع/در نقشـ حالت اضافی و برایی 

هاي در زبان. شودظاهر می یدارد، در حالت اضاف رپذیکنش ایمتمم نخست فعل که دلالت بر موضوع  یگاه 

الیه در حالت اضافی پذیرد و مضافاش با فعل یا کارکردش در جمله، حالت میتصریفی مضاف بسته به رابطه

الیه به جاي مضاف آمده ها که مفعول جمله در حالت اضافی است، در واقع، مجازاً مضافبرخی بافتاست. در 

» هاي ناجویدنیاستخوان« )21( تواند جزء و کل یا حال و محل باشد. در نمونۀالیه میاست. رابطۀ مضاف و مضاف

 : آمده است» هاي ناجویدنیاي از / بخشی از استخوانبهره«به جاي 
 

21) yō sūne... astanąm ahmarštanąm… daδāiti 
nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 آن که

dat.sg.m 
(sb.) 
 سگ

gen.pl.n 
(sb.) 

 استخوان

gen.pl.n 
(adj.) 

 ناجویدنی

ind.3sg.act 
 
 دهدمی

 ).3، بند 15دهد (وندیداد هاي ناجویدنی میاستخوان اي از)به سگ (اندکی/ بهره آن که

 
 وربهره پذیر و پذیرنده/کنش هاي معنایی موضوع/ـ دو حالت اضافی در نقش
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موضوع و  پذیر/هاي معنایی کنشهاي مفعولی و برایی در نقشحالت اضافی قابلیت جایگزینی حالت

موضوع،  پذیر/در نقش معنایی کنش haomaheکه حالت اضافی  )22(ور را دارد؛ مانند مثال بهره پذیرنده/

 الیه به جاي مضاف است: کاربرد مجازي مضاف
22) yō ašə̣maoγahe... haomahe... daδāiti 

nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 آن که

gen.sg.m 
(adj.) 
 اشموغ

gen.sg.m 
(sb.) 
 هوم

ind.3sg.act 
 
 دهدمی

 ).12، بند 18دهد (وندیداد گزار) میاي) از هوم به (انسان) اشموغ (بدعتکه (اندکی/ بهرهآن

 

که ضمیر متصل در حالت اضافی و برایی یکسان است، گاه براي دلالت بر نقش معنایی پذیرنده یا جا از آن

ها توان به قطع و یقین آن را برایی یا اضافی دانست؛ بالاخص که تفاوت معنایی آنور به کار رفته و نمیبهره

 مان چندان مشخص نیست.براي
23) dazdi mē baēšạzanąm 

imp.2sg.act 
 
 بده

gen-dat.1sg. 
(pers.pron.) 

 من

gen.pl.m 
(sb.) 
 درمان

 ).   9، بند 10ها را به من بده (یسن درمان

 
24) yasca mē aētahe mərəγahe... gə̄uš daϑat̰ 
nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 آن که

gen-dat.1sg. 
(pers.pron.) 

 من

gen.sg.m 
(dem.) 

 این

gen.sg.m 
(sb.) 
 مرغ

gen.sg.m 
(sb.) 
 گوشت

subj.3sg.act 
 

 بدهد

 ).29، بند 18آن که از گوشت این مرغ به من بدهد (وندیداد 
 

 آفریدندر معنی  -dā. ریشۀ 2-4

است. افعال مشتق از این ریشه، هم در اوستا » آفریدن«در اوستایی معنی  dāیکی دیگر از معانی پرکاربرد 

 پذیر را بر عهده دارد.و هم فارسی باستان با یک متمم همراه است که از نظر معنایی نقش موضوع یا کنش

 پذیرمعنایی موضوع/کنش ـ حالت مفعولی در نقش

 لی آمده است: متمم فعل در معنی مذکور در بیشتر جملات در حالت مفعو
25) mainiiū dāmąn daiδītəm 
nom.du.m 

(sb.) 
 مینو

acc.pl.n 
(sb.) 
 مخلوق

pret.3du.act 
 

 آفریدند
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 ).76، بند 13دو مینو، مخلوقات را آفریدند (یشت 

 
26) auramazda hya adadā ima frašam 

nom.sg.m 
(sb.) 

 اهورامزدا

nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 که

pret.3sg.act 
 

 آفرید

acc.sg.n 
(dem.) 

 این

acc.sg.n 
(adj.) 
 شگفت

 ).2-1سطر  b،1داریوش  نقش رستم ۀبیشگفت را آفرید (کت) هستی(اهورامزدا که این 

 
 

27) auramazdā haya imām būmim adā 
nom.sg.m 

(sb.) 
 اهورامزدا

nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 که

acc.sg.f 
(pers.pron.) 

 این

acc.sg.f 
(sb.) 
 زمین

pret.3sg.act 
 

 آفرید

 ).1سطر  a،2نقش رستم داریوش  ۀبی(کتاهورامزدا که این زمین را آفرید 

 

 پذیر ـ حالت اضافی در نقش معنایی موضوع/کنش

بستی در حالت اضافی ـ برایی باشد و نقش معنایی موضوع گاه ممکن است متمم فعل ضمیر متصل یا پی

 پذیر را بازنمایی کند: یا کنش
29) yaϑā nə̄ dātā 

adv. 
 

 چنان که

gen.1pl. 
(pers.pron.) 

 ما

ind.2pl.act 
 

 آفرینیدمی

 ).5، بند 58چنان که ما را آفریدید (یسن 

 

ردادن یدر معن -dā. ریشۀ 3-4  قرا

است که با  کردنمنصوب یاکردن، تعیین وضعو  قراردادندر زبان اوستایی،  dāیکی دیگر از معانی ریشۀ 

هاي اختیاري آن هستند. البته شود که جزو متممهایی همراه میتوجه به بافت جمله و خوانش فعل، گاه با حالت

 هاي پیشین همپوشانی داشته باشند. هاي ذکر شده در این بخش، با مثالممکن است نمونه

 پذیر ـ حالت مفعولی در نقش معنایی موضوع/کنش

 پذیر دلالت کرده است:  متمم این فعل در حالت مفعولی آمده و بر نقش معنایی موضوع/ کنش
30) hiiat̰ astuuaṇtəm ā̊dad uštanəm 

                                                           
1 DNb  
2 DNa 
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conj. 
 

 وقتی

acc.sg.m 
(adj.) 
 استومند

inj.2sg.act 
 

 برقرارکردي

acc.sg.m 
(sb.) 

 نیروي زندگی

 ).11، بند 31وقتی نیروي زندگی استومند را برقرار کردي (یسن 

 

 پذیر و تمیزکنش هاي معنایی موضوع/حالت دومفعولی در نقشـ 

کنندة موقعیت، حالت و تواند اسم یا صفت باشد که تداعیمتمم دوم این ریشه در نقش معنایی تمیز می

 پذیر در آن قرار دارد.وضعیتی است که متمم اول در نقش معنایی موضوع یا کنش
 

31) sōiδiš. vərəϑrəm dadəmaidē... nəmə̄ huciϑrəm 

acc.sg.n 
(sb.) 
 اسلحه

acc.sg.n 
(sb.) 
 دفاع

ind.1pl.mid 
 
 دهیمقرار می

acc.sg.n 
(sb.) 
 نماز

acc.sg.m 
(adj.) 

 بنیادنیک

 ).1، بند 58دهیم (یسن نماز نیک بنیاد را به عنوان اسلحه و دفاع قرار می

 
32) humāīm ϑβā… dadəmaidē 

acc.sg.m 
(adj.) 

 دارندة قدرت نیکو

acc.2sg. 
(pers.pron.) 

 تو

ind.1pl.mid 
 

 دهیممیقرار

 ).3، بند 41گیریم) (یسن دهیم (در نظر میتو را دارندة قدرت نیکو  قرار می

 
33) yascā dāϑə̄ṇg drəguuatō dadāt̰ 
nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 آن که

acc.pl.m 
(adj.) 
 خردمند

acc.pl.m 
(adj.) 
 دروندان

inj.3sg.act 
 
 دهدقرار می

 ).10، بند 32(یسن دهد) اللفظی: در وضعیت  دروندان قرار میکند (تحتآن (مرد فاسد) خردمندان را دروند می

 
34) yā ̊āvīsp hāirišị̄š huzāmitō daδāiti 

nom.sg.f 
(rel.pron.) 

 آن که

acc.pl.f 
(adj.) 
 همه

acc.pl.f 
(sb.) 
 زنان

acc.pl.f 
(adj.) 

 زایشخوب

ind.3sg.act 
 
 دهدمی

زایش قرار همۀ زنان را خوب اللفظی:کند (تحتیم شیهمۀ زنان را خوب زاسور اناهید) که آن (اردوي

 ). 2، بند 65دهد) (یسن می
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35) darəsca daϑat̰ amərəxšịiaṇtīm vīspąm yąm astuuaitīm gaēϑąm 
nom.sg.f 

(sb.) 
 نگاه

inj.3sg.act 
 
 داد

acc.sg.f 
(adj.) 
 فناناپذیر

acc.sg.f 
(adj.) 
 همه

acc.sg.f 
(rel.pron.) 

 ـِ

acc.sg.f 
(adj.) 
 استومند

acc.sg.f 
(sb.) 
 جهان

دهد) (یشت اللفظی: در حالت فناناپذیر قرار میکند (تحتنگاه(ش) همۀ جهان استومند را فناناپذیر می

 ).94، بند 19
 

 پذیر و تمیز و پذیرنده/کنش هاي معنایی موضوع/مفعولی و یک حالت برایی در نقشـ دو حالت 

 وربهره

ور در این ساختار جزو بهره پذیر/بینیم، متمم در حالت برایی در نقش معنایی کنشطور که میهمان 

 هاي اختیاري است.متمم
36) kə̄mnā mauuaitē pāiiūm dadā̊ 
acc.sg.m 

(inter.pron.) 
 چه کسی

dat.sg.m 
(adj.) 

 یکی چون من

acc.sg.m 
(sb.) 
 حامی

inj.2sg.act 
 
 دهیقرار می

 ).7، بند 46کنی) (یسن دهی (تعیین میحامی قرار میچه کسی را براي یکی همچو من 
 

 پذیر و مکانی کنش هاي معنایی موضوع/ـ حالت مفعولی و دري در نقش

 تواند در حالت دري پذیراي نقش مکان باشد مثل جملۀ زیر: می قراردادندر معنی  dāمتمم دوم ریشۀ 
37) kaϑā ašạ̄i drujə̄m diiąm zastaiiō 

adv. 
 

 چگونه

dat.sg.n 
(sb.) 
 اشه

acc.sg.f 
(sb.) 
 دروج

opt.1sg.act 
 

 بدهم

loc.du.m 
(sb.) 

 دو دست

 ).14، بند 44چگونه دروج را در دو دست اشه (دستانی که از آن اشه است) قرار بدهم (یسن 
 

 شده مکانی و زمانی موقعیت به اشاره مکان معنایی نقش تعریف در هرچند که است لازم نکته این ذکر اما

 زیر: جملات مانند باشد، چیزي قرارگرفتن حالت بر دلالت براي یا انتزاعی موقعیتی به اشاره تواندمی مکان است،
38) yā nā̊ rēϑāvx dāiiāt̰ 

ins.sg.n 
(rel.) 
 آن که

acc.1pl. 
(pers.pron.) 

 ما

loc.sg.n 
(sb.) 
 راحتی

subj.3sg.act 
 

 بدهد

 ).5، بند 50از طریق آن (دست تو) ما را در راحتی قرار بدهد (یسن 

 
39) yāiš rapaṇtō daidīt̰ rēϑāvx 
ins.pl.n 

(rel.pron.) 
 آنانی که

acc.pl.m 
(adj.) 
 حامی

opt.3sg.act 
 

 بدهد

loc.sg.n 
(sb.) 
 راحتی

 ).2، بند 28ها) حامیان را در راحتی قرار بدهد (یسن از طریق آن (آیفت
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̊āmazd) 40 xšạϑrā vərəzī nā̊ diiāt̰ ahurō 
nom.sg.m 

(sb.) 
 مزدا

ins.sg.n 
(sb.) 
 قدرت

loc.sg.m 
(sb.) 
 راحتی

acc.1pl. 
(pers.pron.) 

 ما

opt.3sg.act 
 

 بدهد

nom.sg.m 
(sb.) 
 اهورا

 ).9، بند 45اهورامزدا از طریق قدرت(ش) ما را در راحتی قرار دهد (یسن 
 

 پذیر و مکانی هاي معنایی موضوع/کنشـ حالت مفعولی و برایی در نقش

 اشارهبراي دلالت بر نقش معنایی مکان براي  قراردادنها، متمم دوم این ریشه در معنی در برخی از بافت

 )41( جملات مانند شود،در حالت برایی ظاهر می چیزي، قرارگرفتن حالت بر دلالت براي یا انتزاعی موقعیتی به

 است: )711 :1961( 1بارتلمه نظر با مطابق آنها ترجمۀ که )44( تا
41) yāiš ̣ gąm karapā usixšcā aēšə̣māi dātā 
ins.pl.m 

(rel.pron.) 
 هاآن

acc.sg.m 
(sb.) 
 گاو

nom.sg.m 
(sb.) 
 کرپن

nom.sg.m 
(sb.) 
 اوسیج

dat.sg.m 
(sb.) aēšə̣ma- 

 خشم

inj.2pl.act 
 

 دهندمی

 قرار خشم گاو را در: اللفظیتحتکنند (آن (کلمات بد) با گاو به خشونت رفتار میکرپن و اوسیج، از طریق 

 ). 20، بند 44) (یسن ددهنمی
42) yə̄ mōi ̊āy ā̊ϑgaē dazdē 2aēnaŋhē 

nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 آن که

gen.1sg. 
(pers.pron.) 

 من

nom.pl.f 
(rel.pron.) 

 ـِ

acc.pl.f 
(sb.) 
 گله

ind.3sg.mid 
 
 دهدمی

dat.sg.n 
(sb.) aēnah- 

 آزار

 ). 8، بند 46دهد) (یسن اللفظی: در آزار قرار میدهد (تحتهاي مرا مورد آزار قرار میآن که گله
43) yə̄ ̊ān ąstāi daidītā 

nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 آن که

acc.1pl. 
(pers.pron.) 

 ما

dat.sg.n 
(sb.) ąsta- 

 دشمنی

opt.3sg.mid 
 

 بدهد

  ). 18، بند 46اللفظی: ما را مورد دشمنی قرار دهد) (یسن کند (تحتکه با ما دشمنی میآن
44) yə̄m axtōiiōi ŋhē̊ād 
acc.sg.m 

(rel.pron.) 
 آن که

dat.sg.f 
(sb.) axtay- 

 گزند

subj.2sg.mid 
 

 بدهی

 ).  1، بند 36اللفظی: آن را که در گزند قرار دهی) (یسن آن را که گزندرسانی (تحت
 

 گیري. نتیجه5

و در زبان فارسی باستان  قراردادنو  فریدن، آدادندر زبان اوستایی در سه معنی  dāافعال مشتق از ریشۀ 

آیند و بر نقش هاي گوناگون میهایی دارند که در حالتآمده است. این معانی متمم دادنو  آفریدندر معانی 

 ها شود. تواند جانشین متمممعنایی متعددي دلالت دارند. گاهی مصدر و یا جمله نیز می

                                                           
1 Ch. Bartholomae  

 بارتلمه این واژه را مصدر گرفته است. ۲
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هاي مفعولی و برایی به ترتیب در هایی در حالتبا متمم دادندر زبان فارسی باستان، در معنی  dāشۀ ری

تنها با یک متمم در حالت مفعولی در  آفریدنور و در معنی بهره پذیر، و پذیرنده/کنش نقش معنایی موضوع/

آید که یکی به این مفهوم در زبان اوستایی با دو متمم می dāست. ریشۀ ا پذیر همراهکنش نقش معنایی موضوع/

هاي مفعولی و گاهی اضافی نشان داده شده است و پذیر دارد که با حالتدلالت بر نقش معنایی موضوع یا کنش

شود. اختلاف حالات هاي مفعولی، برایی و اضافی ظاهر میور در حالتمتمم دیگر در نقش معنایی پذیرنده یا بهره

پذیر ریشه در کمیت موضوع دارد، یعنی حالت اضافی به بخشی کنش اضافی و مفعولی در نقش معنایی موضوع/

 از موضوع و حالت مفعولی بر کل موضوع دلالت دارد. اختلاف حالت برایی و مفعولی نیز در نقش معنایی پذیرنده/

لت برایی درجۀ تأثیرپذیري کمتري نسبت به ها داشته باشد؛ حاتواند ریشه در درجۀ تأثیرپذیري آنور میبهره

ور چندان بهره حالت مفعولی دارد، ولی کاربردهاي دیگر حالات در نقش همسان همچون اضافی در نقش پذیرنده/

 مان روشن نیست.براي

دهندة در زبان اوستایی همچون فارسی باستان با یک متمم همراهست که نشان آفریدندر معنی  dāریشۀ 

پذیر است ولی بر خلاف فارسی باستان متمم آن علاوه بر حالت مفعولی در حالت یی موضوع یا کنشنقش معنا

آمده است که بسته به بافت جمله  قراردادنفقط در زبان اوستایی در معنی  dāریشۀ  اضافی نیز آمده است.

یا با دو حالت مفعولی یکی  پذیرتواند فقط با یک متمم در حالت مفعولی پذیراي نقش معنایی موضوع یا کنشمی

پذیرو دیگري در نقش معنایی تمیز ظاهر شود. همچنین گاهی متمم دوم در در نقش معنایی موضوع یا کنش

رود، هرچند تفاوت این دو حالت حالت دري و برایی براي اشاره به موقعیت و مکان واقعی یا انتزاعی به کار می

اي ما مجهول است. فقط در یک جمله با دو حالت مفعولی و یک حالت براي اشاره به یک نقش معنایی امروزه بر

در  ییحالت براآمده است که  وربهره /رندهیو پذ زیو تم ریپذکنش موضوع/ ییمعنا يهاقشبرایی در اشاره به ن

 است. ياریاخت يهاور جزو متممبهره /ریپذکنش یینقش معنا
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